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Ageing in Risk Society; Examining the Problematic Aspects  
of the Ageing Experience 
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Abstract 
Iranian society has undergone various changes in recent decades that have 
affected the everyday life of older people, and it is important to discover the 
problematic aspects of the ageing experience. In this study, using qualitative 
research techniques such as in-depth and semi-structured interviews with older 
people and some specialists in the field of ageing, an analysis of the everyday life 
of older people in the context of social changes is presented. The results indicate 
that ageing in the transition of social changes is a narrative of ageing in a risky 
society; A society with economic changes as well as social and cultural changes 
and in the absence of government support as a social and supportive institution, 
ageing becomes an unsafe and risky experience, and in such society, the poor 
older people suffer the most. In a risky society, the weak and insecure pension 
system and the poverty of the support system  and social assistance are the most 
important features of the social policies of ageing. In an inflationary, unstable and 
insecure economy, older adults experience the social consequences of inflation, 
such as subsistence poverty, a necessity-oriented lifestyle and the consequences of 
the commodification of health. Finally, the Iranian family is not immune to the 
process of commodification and the dominance of economic logic, and older 
adults experience the insecurity of intergenerational interactions, elder abuse and 
loneliness. In such social conditions, the social policy of ageing in Iranian society 
is very necessary. 

Keywords: Ageing, Risk society, Risk ageing, Social changes, Sociology of ageing, Social 
policy of ageing. 
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  مقاله پژوهشي 

  هاي  ؛ سويه سالمندي در جامعه پرمخاطره
 يز تجربه سالمندي گ برانچالش

 1روائي شيوا پ

  چكيده 
دهه جامعه  تغييرات   چند  طي  كشف  ا   ايراني  و  است  ساخته  متاثر  را  سالمندان  روزمره  زندگي  خير 

گيري از پژوهش  اي پروبلماتيك تجربه سالمندي داراي اهميت است. در پژوهش حاضر با بهرههسويه
مصاحبه  نكيفي،  و  عميق  ساساختاريايمه هاي  با  متخصصانلفته  از  برخي  و  سالمندي،    مندان  حوزه 

ارائه شده است. نتايج پژوهش حكايت از آن دارد كه سالمندي  از وضعيت اجتماعي سالمندان    تحليلي
جامعه   در در  سالمندي  از  است  روايتي  اجتماعي  تغييرات  جامعه   كشاكش  با  پرمخاطره؛  آن  در  كه  اي 

دولت به مثابه نهادي   فرهنگي و در فقدان حمايت   اجتماعي و نين تغييرات  تحولات اقتصادي و همچ 
اي،  هشود و در چنين جامعاي ناامن و پرمخاطره تبديل ميبه تجربه   گر، سالمندياجتماعي و حمايت

بينند. در جامعه پرمخاطره، نظام بازنشستگي ضعيف  تهيدست بيش از همه آسيب مي سالمندان طبقات  
فق و  ناامن،  حمايتو  نظام  مساعدر  و  مهم   تي  از  وياجتماعي  اجسياست  هايژگي ترين  تماعي  هاي 

اقتصا در  است.  بي سالمندي  تورمي،  اجتد  پيامدهاي  تهيدست  سالمندان  نيز  ناامن  و  تورم ثبات  ماعي 
ضرورت زندگي  سبك  معيشتي،  فقر  كالاييچون  پيامدهاي  و  مي محور،  تجربه  را  سلامت  كنند.  شدن 

است و سالمندان  اقتصادي مصون نمانده    شدن و غلبه منطق كالايي  ديز از روناده ايراني ندرنهايت خانو
كنند. در چنين شرايط  مي   ه نسلي، سالمندآزاري و تنهاشدگي را تجرب، ناامني تعاملات بين در اين ميدان 

  گذاري اجتماعي سالمندي بسيار داراي ضرورت است. سياست اجتماعي، 

كليدي:   پرمخ سالمنديواژگان  جامعه  سال،  اماطره،  تغييرات  پرمخاطره،  جامعه ندي  شناسي  جتماعي، 
  سالمندي. گذاري اجتماعيالمندي، سياست س
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  مقدمه و بيان مسئله 
دهه  جامعهدر  اخير  مسئلهايران  هاي  تغييرات،  اين  كشاكش  در  كه  بوده  مهمي  تغييرات  شاهد   ي 

خت و تحليل ال شود. شنر آينده تبديتواند به يك چالش عمده دسالمندي هم ظهور كرده و مي 
 ميسر نيست چرا كه تجربه يرات اجتماعي در سطوح متعدد  يران بدون توجه به تغيسالمندي در ا

اي كه سالمندان در آن ي، فرهنگي و اقتصاد سياسي جامعهسالمندي به ساختار اقتصادي، اجتماع
مي (زندگي  دوبوار  سيمون  ديدگاه  از  دارد.  بستگي  سا20:  1365كنند  نيز  تنه)  يك    المندي 

گي و اجتماعي  قعيت فرهنگي است. زمينه فرهنوژيكي نيست بلكه يك واواقعيت زيستي و بيول
مي  زيست  آن  در  سالمندان  تجربه كه  بر  مسئله سال  كنند  و  است  تأثيرگذار  زندگي  مندي  شناسي 
بر فرهنگي است.  هاي متعدد بافت اجتماعي، سياسي، اقتصادي و  سالمندي مستلزم شناخت لايه

ه تجربه ماساس  ايده،  متفاو   سالمندي  ين  مختلف  جوامع  ايندر  برحسب  است؛  هر ت  كه 
اهجامع نظام  چه  از  همچنين  و  سلامت  رفاهي،  نظام  ساختار  چه  از  و  اي  فرهنگي  و  جتماعي 

ها نشان  شود. همه اينسالمندي در آن جامعه متفاوت مي   اقتصاد سياسي برخوردار است، تجربه 
ماعي و وابسته به  اي اجتيست بلكه پديدهي صرفاً زيستي و پزشكي نادي پديدهدهد كه سالمنمي

تجربه ساختارهاي   به  را  سالمندي  همين  و  است  اقتصادي  و  اجتماعي  تبديل  اي  كلان  نابرابر 
    كند.مي

ات  هاي گوناگوني را درباره زندگي روزمره و تجربيها و چالش ها، دغدغه سالمندي جامعه، سؤال
هاي سالمندان و خانواده   ها نسبت به نيازهايلتشان و واكنش دوهاي واده نلمندان و خاسا  زيسته

ها، سالمندي براي دولت   ئله )؛ زيرا مسLowenstein and Bengtson, 2003كند (ها مطرح مي آن
است  خانواده  هشداري  جامعه  سالمندي  بلكه  نيست  چالش  بدون  كشور  اقتصاد  همچنين  و  ها 

هزينهبر رشد  رفاهي،اي  بر  هاي  علاوه  سلامت.  و  جامعه،    پزشكي  سالمندي  تقاضاي  اين، 
معه و  نيازمندي به منابع حمايت اجتماعي رسمي و غيررسمي را در جاهاي اجتماعي و  حمايت
اي، رفاهي و حمايتي كشور در دهد. بنابراين سالمندي جمعيت بر نظام بيمهها افزايش ميخانواده 
ار  هاي اجتماعي فش مراقبتچنين  خدمات درماني و هم   اي سالمندي،هچون مستمريهايي  زمينه
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مي (ايجاد  تيلر  Lagergren, Kurube, and Saito, 2016كند  و  جورج،  بونولي،  :  1380گوبي،-؛ 
اين232و    225 همه  از  فراتر  تقاضاي  ).  امروز،  شرايط  در  خانوادگي  ساختارهاي  تغيير  با  ها، 

نه و  اجتماعي  مراقخدمات  چون  سالمنادي  از  مي دبت  افزايش  درنان  و  به يابد  نياز  تيجه، 
ميهحمايت بيشتر  دولت  اجتماعي  هزينهشواي  موضوع  همين  و  رفاهي د  و  اجتماعي  هاي 
افزدولت را  ميها  تيلرايش  و  جورج،  (بونولي،  سالمندي، 225:  1380گوبي،-دهد  بنابراين   .(
  د.  سازنسلي را متأثر ميون رنسلي و دينت خانوادگي ب، جامعه و ساختار خانواده و تعاملادولت

فرات ميان،  اين  از  در  خانواده سالمندي    مسئله  كهاينر  حتي  و  كشور  اقتصاد  دولت،  ها براي 
پيوندد نيز بر  كند، تغييراتي كه در فضاي نهادهاي اجتماعي به وقوع ميجاد مي هايي را ايچالش 

ه به  ر تأثيرگذار است. با توجاها بسي ه آن زندگي روزمر  جايگاه و موقعيت سالمندان و همچنين
داين تغييرات  وكه  ظهور  بر  اجتماعي  نهادهاي  پديدهمسئله   ر  است، مندي  مؤثر  اجتماعي  هاي 

سالمندي متأثر   شود و مسئله از فضاي نهادهاي اجتماعي و تغييرات آن متأثر مي  جايگاه سالمندان
مي  ظهور  نهادها  اين  تغييرات  مثايااز  براي  فبد.  تغييرات  جامعهضل  اقتصادي  مانند    ايران  اي 

هاي زندگي  هاي بالا و افزايش چندبرابري هزينهرمها، تو ز و افزايش شديد قيمتتغييرات نرخ ار
تحريمروزمره،   اِعمال  اثر  در  اقتصادي  رشد  نرخ  كاهش  ملي،  پول  ارزش  مستمر  هاي كاهش 

قدرت  بين كاهش  و  تورم  افزايش  بالمللي،  مردم،  به خريد  و  بي طيكاري  هاي  ثباتيوركلي 
كند  هايشان وارد مي المندان و خانواده موع فشار اقتصادي زيادي بر سها درمجصادي، همه ايناقت

  ).1399، 1398؛ پروائي، 1398وئي، (افراسيابي و بهارل

ش حمايتي و  كه يكي از كاركردهاي مهم خانواده، ايفاي نقرغم اينها، علي علاوه بر همه اين
آن در زندگي روزمره موجب  اعي امروز و پيامدهاي  ما شرايط اقتصادي و اجتما  ،راقبتي استم

قبال سالمندان نباشند و در    ها قادر به ايفاي مطلوب نقش و وظايف خود دراست خانواده  شده
گيرند.   قرار  نيز  خانوادگي  خشونت  معرض  در  سالمندان  حتي  است  ممكن  مراقبت،  شرايط 

شهالزا زندگي  تغييرات  مات  فردگاري،  غلبه  نگرشي،  و  ورزشي  اهداف  پيگيري  و  منافع    رايي 
هنجاره درمجموع  جامعهشخصي،  در  را  خانوادگر  حمايت  كر  اي  تضعيف  تاحدودي  ده  ايراني 
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تر شدن چتر حمايتي خانواده از سالمندان منتهي  تدريج به كوچك تواند به است؛ رخدادي كه مي
خانوا امروزه  به ده گردد.  حمايعنوها  منبع  د  تان  به  سالمندان،  از  بي سنتي  آشفتگي ليل  و   ثباتي 

كه ن آنر قادر به مواجهه با نيازهاي مراقبتي سالمندان هستند. ضمتتر، نسبت به گذشته كمبيش
مشاركت دليل  به  شاغل،  كمزنان  كار،  بازار  در  مراقبتي  شان  وظايف  انجام  خواستار  و  قادر  تر 

عنوان بهويژه سالمندان را  به   اكنون مراقبت از خانوادهتتماعي را كه  هنجارهاي اج  ترهستند و كم
سالمندي را به    ه تواند تجرب پذيرند. درنهايت، همه اين شرايط ميكرد، مي يوظيفه زنان تعريف م

مهم كه  است  اين  حاضر  پژوهش  سوال  حال  كند.  تبديل  چالش چالش  مشكلات  ترين  و  ها 
 المندان است.هاي پروبلماتيك زندگي سهژوهش كشف سوير واقع هدف پسالمندان چيست؟ د

  ظري پژوهش رويكرد ن
مودن سالمندي و مند نشناسي انتقادي به دنبال مسئله دي همانند سنت جامعهسالمندشناسي انتقا

 :Powell and Hendricks, 2009(سالمندان در جامعه است    شده شناسايي شرايط اجتماعي تجربه 

وردار  اي و نابرخهاي حاشيه خصوص صداي گروه م است به همفهوم صدا م  اين رويكرد،  . در)88
كم سالمنداو  سالمنديبرخوردار  انتقادي  پارادايم  رويكرد  اتخاذ  با  حاضر  پژوهش  كشف   ن.  بر 
رويكرد،  سويه اين  بر  مبتني  است.  شده  متمركز  سالمندان  زندگي  تجربه  پروبلماتيك  هاي 

به پديسالمندي  اجتماعدهمثابه  سويهاي  با  س  ي هاي  و  سياسي  اقتصاد  و مختلف  اجتماعي  اختار 
  . علاوه بر اين، اين رويكرد بر نيروهاي ساختاري كه زندگيايراني ارتباط دارد  ي جامعهفرهنگ

تواند موقعيت فرودستي را در بين سالمندان توليد و بازتوليد كند دهد و ميسالمندان را شكل مي
رد ندي در جامعه معاصر موفهم تجربه اجتماعي سالم  ،ر اين رويكردراين مبتني بتأكيد دارد. بناب

  نظر است.
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ه پرمخاطره  از جامعه معاصر تحت عنوان جامع  1ش بكِيردازان همچون اولرپبرخي از نظريه
از انتقال  آميز؛ به سوي يك مدرنيته جديد،  جامعه مخاطره ) در كتاب  1992اند. بك (بحث كرده 
صنعت پجامعه  جامعه  به  سخن  ي  زنگرمخاطره  وي،  نگاه  از  است.  متاخر،فته  مدرنيته  در   دگي 

جامعه ).  Beck, 1992: 35(است    پرمخاطره  پرمخاطره  جامعه  وي،  نگاه  عد از  با  كه  است  م  اي 
شود (گيدنز، ترين نهادهاي اجتماعي مشخص ميها، فردگرايي و تغييرات اساسي در مهم قطعيت
كه د درحالي عتي بر سر توزيع ثروت بون لش مدرنيته صمعتقد است چا  )1992). بك (67:  1387

ها همانند ثروت،  ) مخاطره 1992ه است. از نگاه بك (يته متاخر بر سر توزيع مخاطرچالش مدرن
مي نابراب توزيع  مخاطره ر  تاثير  تحت  يكساني  شكل  به  افراد  همه  و  نميشود  قرار  در ها  گيرند. 

من تنها  نه  پرمخاطره،  ابزارهاجامعه  منابع،  و  توليد  گروه اي  بين  در  اجتمفع  شكل  هاي  به  اعي 
هاي مختلف جامعه به شكل نابرابري  نيز در بين گروه   هاقسيم شده است بلكه مخاطره نابرابري ت

همواره    دهد كه همانند ثروت، مخاطره از نظر بك، تاريخ توزيع مخاطره نشان ميشود.  مي  توزيع
دار ارتباط  طبقه  الگوي  شكبا  اين  به  درد؛  ثروت  كه  مي   ل  انباشت  بالا  مخاطره شوطبقات  و   د 

  ). 5Beck, 1992: 3( طبقات پايين  عمدتاً در

ام» بود، شعار  نيته اوليه، «من گرسنه )، اگر شعار جامعه صنعتي و مدر49:  1992به عقيده بك (
مي «من  متاخر،  مدرن  اجتماعي جامعه  انسجام  گذشته،  در  است.  نگرانم»  يا  ني  ترسم  بر  از  مبتني 

اين،    م قطعيت غلبه دارد. علاوه برمبتني بر نگراني و عد  لي در جامعه مدرن انسجاموحاكم بود  
متاخر تبديل شده و آزادي و قدرت انتخاب    اي غالب در مدرنيتهيابي به رويهاز نظر بك، فرديت

يك    هايقطعيتم  بيشتري به فرد بخشيده است اما آزادي از بند ساختارها، رهايي به سوي عد
اد در افر  آميز است.آن نيز مخاطره هاي همراه  بي و آزاديياپس فرديت  .مخاطره است  جامعه در

. خود فرد به واحد بازتوليد سازندد را مينامه شخصي خودنياي مدرنيته بازتابي هستند و زندگي
مي تبديل  جهان  زيست  در  شكلاجتماعي  سبكشود.  گوناگون  اشكال  و  هاي  گيري  زندگي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ulrich Beck 
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 هاي مدرنيته متاخر است ترين ويژگيود از مهمگيري پروژه خيشين و شكلپهاي  اشي سنتفروپ
)Beck, 1992: 90  .(  

جامعه  در  بك  بيان  به  گروهمخاطره پرمخاطره،    بنابراين  بين  مثلاً  ها  جامعه  مختلف  هاي 
گروه گروه  يا  مختلف  سني  توزهاي  نابرابري  شكل  به  متفاوت،  طبقاتي  ميهاي  ايع  ين شود. 

ن را نيز  دهد. اما خود سالمنداقرار ميلمندان را تحت تأثير پذيري چون سااقشار آسيبا همخاطره 
نمي متأثر  يكسان  طبقات  به  سالمندان  بلكه  گروه سازد،  و  آسيبتهيدست  سالمندان هاي  پذير 

ن بيش از  الهام  با  هستند.  آن  اجتماعي  پيامدهاي  و  مخاطرات  اين  معرض  در  اينتر  بك،    ظريه 
د به  مخاطره نبپژوهش  چه  كه  است  آن  سالمندان  ال  زندگي  مي هايي  تهديد  سويهرا  و  هاي  كند 

  روبلماتيك تجربه سالمندي در وضعيت امروز چيست.پ

  هاهروش و داد
آوري زيسته سالمندان از روش پژوهش كيفي و براي جمع در پژوهش حاضر براي مطالعه تجربه 

 هاي كيفي ازليل داده ه با سالمندان و براي تحفتساختاريامهاي عميق و نيهاطلاعات از مصاحبه
ان شده است. علاوه بر مصاحبه با سالمندان، با برخي از متخصصاستفاده  1تكنيك تحليل مضمون

مصاحبه نيز  سالمندي  حوزه  كارشناسان  تقويمي و  سن  پژوهش،  اين  در  است.  شده  انجام  هايي 
و بالاتر ساكن  سال    65و افراد    2ده است ش  ندان انتخابشناسايي سالمسالگي به عنوان ملاك    65

اند. با توجه  طبقاتي مختلف در پژوهش مشاركت داشتههاي سني، جنسي و  ران در گروه شهر ته
نفر رسيد كه توزيع جنسي، سني و   88ها به  اي انتخاب نمونه در روش كيفي، تعداد نمونهمعياره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Thematic analysis 

هرچند محقق    گي و بالاتر انتخاب شده است؛ سال  65عمر، سن تقويمي  يش اميد زندگي و طول  با توجه به افزا  2
دن به سن تقويمي احساس  ه قبل از رسيند كست و افرادي هستتقويمي ملاك جامعي ني  خود معتقد است كه سن

لمندي از وضعيت  كنند. همچنين افرادي هستند كه در سنين ساسالمندي جسمي را تجربه مي   كنند ياسالمندي مي 
  ي مطلوبي برخوردارند. سلامت
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د سالمندان  بازنشستگي  (وضعيت  جدول  آ1ر  گر)  است.  داده دآمده  با  وري  ميداني  شرايط هاي 
شده انجام  كردن  خاصي  صحبت  توانايي  اول،  براي    است.  مشاركت  به  تمايل  همچنين  و 
مهم از  ملامصاحبه،  انجام كترين  زمان  دوم،  است.  بوده  پژوهش  به  سالمندان  ورود  هاي 

بين  مصاحبه تا    20ها  است.  120دقيقه  بوده  متغير  سالمند  دقيقه  بسوم،  كهنسال  دليل  ه  ان 
  داشتند. تري در پژوهش حاضر ركت پايينتي و ذهني، امكان مشامشكلات شنوايي، حرك

  ندان مورد مطالعه . توزيع جنسي، سني و وضعيت بازنشستگي سالم1جدول  
 جنسيت  گروه سني  وضعيت بازنشستگي 

 بازنشسته غيربازنشسته 
سال و   85

 بالاتر 

 84تا  75
 سال 

 74تا  65
 سال 

 زنان مردان 

37 51 7 19 62 54 34 

  
اده شده است. يكي از اين  گيري كيفي استفهاي نمونه يوهحاضر از تركيبي از ش  در پژوهش 

هاي متنوع  است؛ يعني استفاده از افراد با زمينه  1تنوع يا ناهمگون   گيري با حداكثرها، نمونه شيوه
)Patton, 2014: 428 (گيري  گردد. از نمونه   اظها لحنمونه   كن در انتخابتا از اين طريق تنوع مم

گيري هدفمند، محقق شده است؛ در نمونه شوندگان استفاده  ي به مصاحبهفمند نيز براي دستيابهد
توانند در فهم موضوع پژوهش مفيد و مؤثر  كند كه ميرو انتخاب مي را از اين   نمونه مورد مطالعه

  محقق است.  سطشوندگان توهگاهانه مصاحبگيري هدفمند، انتخاب آباشند. نمونه 

نمونه نظريگيراز  ساخ  3ي  براي  مقولهنيز  اشباع  و  شت  استفاده  نوع ها  اين  در  است؛  ده 
ها ها در توسعه مفاهيم و مقولهد يا واحدها بر مبناي سهم آنگيري، محقق از رويدادها، افرانمونه 
مينمونه  ش )؛Daymon and Holloway, 2010: 122( كندگيري  اين  ابه  محقق  كه  يك  بتكل  دا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Maximum Variation Sampling          
2 Theoretical sampling 
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هاي ها، نمونه تكميل مقوله  كند. سپس به منظورا تحليل مي هاي آن رتخاب و داده نمونه اوليه را ان
مي انتخاب  را  ا بيشتري  ميكند.  ادامه  شكل  همين  به  فرايند  اين ين  به  محقق  كه  زماني  تا  يابد 

ود (محمدپور، شاستخراج نمي  مقوله جديدي  هاي بيشتر،رسد كه با اضافه كردن نمونه نتيجه مي
ومي ادامه يافت؛ يعني تا زماني  گيري نظري تا نقطه اشباع مفهدر اين پژوهش، نمونه  ).41:  1390

رس نتيجه  اين  به  محقق  مصاحبهكه  با  كه  مقولهيد  و  مفاهيم  جديدتر،  تازه هاي  بههاي  دست اي 
مقولهنمي و  مفاهيم  تكرار  به  و  بهآورد  پيشينتدس هاي  است.    آمده  مورد رارسيده  ديگر  هبرد 

فرصتنمونه   استفاده، ظهوريابنده   گرا گيري  اين    1و  «در  نمونه است.  از نوع  محقق  گيري، 
ها براي  آوري دادهنتظره در كار ميداني و در طول فرايند جمعنشده و غيرمبينيهاي پيش فرصت

: 1390مدپور،  محبه نقل از    179:  1990ون،  (پات كند»گيري خود استفاده مي افزايش دامنه نمونه 
در43-44 حدود  ).  با  حاضر،  اماكن  10  پژوهش  در  سالمندان  از  بي  نفر  مترو،  آرتي،  عمومي، 

  هاي كوتاه انجام شده است. تاكسي، بازار و خيابان، مصاحبه

زمان و  ها به صورت همآوري و تحليل دادهدر اين پژوهش الزامات پژوهش كيفي مانند جمع
برگشت   و  جمعرفت  بين  دادهآمحقق  داده وري  تحليل  جمعها،  مجدداً  و  دادهآورها  ها ي 

اي متنوعي از هكه، تلاش شده تا نمون) رعايت شده است. با وجود اين1396(استراوس و كربين، 
جامعه سالمندان انتخاب و معيار اشباع مفهومي لحاظ گردد، مانند ديگر تحقيقات كيفي، پژوهش  

  ي ندارد.كل جامعه سالمندان ايرانه ها را بافتهدعاي تعميم يحاضر ا

دا  مصاحبه ده درنهايت،  تح هاي  تكنيك  با  مقوله اي  و  كدگذاري  مضمون  شده  ليل  بندي 
شود.  هاي كيفي استخراج مي ن، مضامين آشكار و پنهان موجود در داده است. در تحليل مضمو 

آترايد  كه  روشي  به  پژوهش  اين  ك 2001(   2استيرلينگ - در  مطرح  مضام )  است  سه    ين رده  در 
پايه  مضامين  با   دسته  متن  محوري  جمله   (كدهاي  تحليل  تركيب   واحد  با  مضمون  آن   كه  ها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3 Opportunistic & Emergent Sampling 
2. Attride-Stirling 
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مي سازمان  ايجاد  سازما دهنده  مضامين  (مضام ن شود)،  به دهنده  و  ين  تركيب  از  آمده  دست 
ير (كه  مضامين فراگ   ها و ارتباط ميان مضامين پايه) و ها و شباهت سازي، مقايسه تفاوت خلاصه 
هس ير دربرگ  متن  بر  حاكم  اصول  شبكه  نده  كانون  در  و  مي تند  قرار  مقوله مضامين  ندي  ب گيرد) 

  شده است. 

  هايافته 
  هاي دولتسالمندان در سياست  -1
سياستم نقش  سالمندي،  انتقادي  پارادايم  بر  كيفيت بتني  در  دولت  حمايتي  و  اجتماعي  هاي 

سالمندان طردشدگي  يا  و  تاثير   زندگي  ايبسيار  است.  ميسياستن  گذار  موقعي ها  ت  تواند 
حاش در  را  مسالمندان  زندگي  كيفيت  يا  دهد  قرار  نتايج  يه  كند.  فراهم  قشر  اين  براي  را  طلوبي 

نشان  اجتماعي دهنتحقيق  مساعدت  و  حمايت  نظام  فقر  ضعيف،  و  ناامن  بازنشستگي  نظام  ده 
تدريج در  للي بهلماقتصادي بينهاي اتحريم  سالمندان است. دولت در وضعيت تورم اقتصادي و

كاه  هزينهحال  و  ش  رفاهي  است  هاي  اقدام اجتماعي  سياسو  راستاي  هاي  در  نشيني عقبتي 
رود. اي و مردمي پيش ميهاي خيريهو واگذاري به بخش دولت از خدمات اجتماعي و رفاهي  

م  ازنشستگي، عدهاي ب ر حقوقهايي چون نابرابري د نظام بازنشستگي ضعيف و ناامن در مقوله
كفايت م  اشتغال مجدد بازنشستگان و عد  تگي، مشكلات معيشتي وهاي بازنشسكفايت مستمري

هزينه در  دولت  محدود  سهم  مانند  درماني  بيمههخدمات  پوشش اي  بيمه  اي،  هاي  محدود 
بيمه فقدان  حمايتيتكميلي،  نظام  فقر  است.  نمايان   ... و  سالمندان  مراقبتي  فقدا  هاي  در  ن  نيز 

هاي حمايتي، حمايت  مستمريالمندي، كفايت پايين  فقدان مستمري اجتماعي س  ر،پوشش فراگي
ا حكايت از سهم محدود دولت هشود. همه اين اي و خصوصي ديده ميهدفمند و رفاه خيريهغير

  هاي اجتماعي و رفاهي و ناامني نظام تامين اجتماعي دارد. در هزينه
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  هاي معنادار و گزارهه  دهنده، پايانفراگير، سازم. مضامين 2جدول  
ون  مضم

 فراگير 

مضامين  
 دهنده مانساز

 هاي معنادارگزاره  مضامين پايه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
نظام  

بازنشستگي 
ضعيف و  

 ناامن 

  
  
  
  

نابرابري و 
عدم كفايت  

هاي مستمري
 بازنشستگي

ناسازگاري 
ها با مستمري

  ونرخ تورم 
 خط فقر 

يلي سخته زندگي رو خ  يون و صد تومنميلي، با يك«تو اين تورم و گرون
چي پايين. همهشه زندگي كرد با اين حقوق ميد. با چهار نفر چطور گذران

(مرد   نشده»  زياد  ما  حقوق  ولي  شده  تامين   73گرون  بازنشسته  ساله، 
 اجتماعي).

  
ناهمساني 

هاي حقوق
 بازنشستگي

سال   چون  ح  75«ما  همين  بخاطر  شديم  خيقوقبازنشسته  كمه  هامون  لي 
نيست. نظالان.   درست  بازنشستگي  بازن  ام  كه  اونايي  ميالان  شن  شسته 

گيرن نسبت به ما. لي پايين، خيلي حقوق بالايي مي هاي خي حتي در سمت
ز معاونين وزير كه چند سال زودتر از من بازنشسته شده، از من هم  يكي ا

 ).زنشسته كشوري ساله، با 74گيره» (مرد  كمتر حقوق بازنشستگي مي 

در ي نابرابر
هاي حقوق

 بازنشستگي

ا خيلي بيشتر از هاي ديگه. اوننسبت به سازمانحقوقاي ما پايين هست  «
مي  ش ما  ما  بستگان  از  يكي  مثلاً  بالاي  گيرن.  هست،  نفتي  تومن    4ركت 

مي  مخابراتيحقوق  يا  مي گيره،  ما  از  بالاتر  هم  اونا  ما  ها  به  دولت  گيرن، 
 ورش).پروله، بازنشسته آموزشسا 66ده» (زن يقوق پاييني م ها حمعلم

  
مشكلات  

شتي و معي
اشتغال مجدد 
 بازنشستگان

زنشسته شديم  شيم ولي وقتي باكرديم بازنشسته شديم راحت مي «فكر مي 
كفاف   حقوقمون  و  نميده  حقوق  ما  به  حسابي  درست  دولت  كه  ديديم 

ي  دگتومان چطور زنيون و دويست  ميلنفر با يك   5نميده. من بازنشسته با  
هم   خالي  نون  پول  كاركنم؟  مجبوريم  (مرد    درنمياد.  همچنان»    65كنيم 

 بازنشسته تامين اجتماعي).ساله، 

  
  
  

  
  

  
سهم محدود  
دولت در 

هاي هزينه
 اي بيمه

مي« آزاد  نميدن،  ما  به  ديگه  ولي دارو  دارم  خداروشكر  من  همش،  گيريم 
و شوهر    ه؟ه از كجا بياراوني كه ندار پير كه نداشته باشن  مثلاً دو تا زن 

گرون  چ خيلي  داروهام  كنن؟  آزاد يكار  بايد  نميده،  ديگه  بيمه  ولي  شده 
 ه، بازنشسته تامين اجتماعي).سال 88مرد بخرم» (



 

 

 

 

  
  357  برانگيز تجربه سالمندي هاي چالشسالمندي در جامعه پرمخاطره؛ سويه

 

 

ون  مضم
 فراگير 

مضامين  
 دهنده مانساز

 هاي معنادارگزاره  مضامين پايه 

  
كفايت   عدم

خدمات  
 ماني در

  
  
  
  

 پوشش 
محدود 

هاي  بيمه
 تكميلي 

ون بيشتر از چند ميلي  اش همهاي بيمه سقف گذاشتند. سقف «براي هزينه
بدي. حالا منم كه ها رو خودت  ام هزينهاز سقف كه بگذره بايد تم.  نيست

بالاست   هزينهسنم  سقف  همين،  براي  دارم.  روزانه  درمان  به  نياز  ي  ها و 
رو  بيمه درمانم  خرج  بازنشستگي،  حقوق  اين  با  و  ميشه  پر  زود  خيلي  ام 

فك كنم حدود    ثلاً براي من هاي تكميلي پايينه، مسقف بيمهچطوري بدم؟  
عم  7 امسال  من  هست،  بميليون  و  دادم  انجام  فتق  هزينهل  و  يمه  داد  شو 

به   م تموم شد، الان نگرانم كه اگه مريض بشم و دوباره نيازسقف امسال
  عمل جراحي داشته باشم چيكار كنم، يا خانمم مريض بشه چيكار كنم؟»

  ساله، بازنشسته وزارت بازرگاني). 80(مرد 
سقفش خيلي   خيلي پرهزينه هست دندون.و پزشكي نداريم «خدمات دندان

الان كني    كمه.  درست  دندون  يه  مي   5،  4بخواي  دندون تومن  شه، 
ميشه. ماها با اين حقوقي كه داريم مصنوعي دستي هم ده تومن يا بيشتر  

هزينهنمي  اين  (مرد  تونيم  كنيم»  تامين  بازنشسته   70هارو  ساله، 
 ).پرورشوآموزش

  
مزاياي  تفاوت
گان و ستبازنش 

 شاغلان 

يزيت رو دادم، الان بايد پول ويت نمي من شاغل بودم پول ويز«زماني كه  
ب خيلي  ميدن  شاغلان  به  كه  خدماتي  بديم.  بازنشستهخودمون  از  ها هتر 

دوا  و  دكتر  به  ميشه  مراجعه  بيشتر  بالا  ميره  سن  وقتي  كه  درحالي  هست 
بازنشسته نبايدرمون.  با  ها  تفاوتي  داشته  د  مخصوصا وًقتي باشاغلان  شند 

ه. من شاغل نياز به مراقبت بيشتري هم دارلي بازنشسته ميشه كه  كه شاغ
مي بازنشسته  وقتي  ميدن  ويزيتمو  پول  سقف    شمهستم  بدم،  بايد  خودم 

درحاليپرداخت پايين  مياد  ما  ها  استفاده   30كه  الان  كه  داديم  بيمه  سال 
 شسته). ، استاد بازن ساله 66كنيم» (مرد 

 انفقد
هاي  بيمه

مراقبتي 
 دانسالمن

اير در  بيمه«متاسفانه  آسايشگان  خدمات  وارد  سالمندان  ها  مراقبتي  و  اهي 
به نشده توجه  با  كه  درحالي  بيمه  اند  كه  هست  نياز  سالمندان  ها افزايش 

 هاي سالمندان) وارد بشن» (پزشك يكي از آسايشگاه 

فقدان 
هاي  بيمارستان
ويژه  
 نسالمندا

هامون  رستانالمندان نداريم، بيماسفانه بيمارستان مخصوص ستا«در ايران م
دان مناسب نيست. بايستي از الان به اين موضوع توجه  اصلاً براي سالمن

مي   بشه سخت  خيلي  ديگه  سال  ده  شرايط»  وگرنه  از  شه  يكي  (پزشك 
 هاي سالمندان) آسايشگاه 
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فقر نظام 
 حمايتي 

  
  

پوشش  دان فق 
اگير و  فر

يين  پاكفايت 
 مزايا

  
كالابودگي  

 زنشستگيبا

نميكردم، شاطر بودم. اوي كار ميقبلاً نانواي كردن مارو، چند نموقع بيمه 
رفتم دوباره يه جاي ديگه، جاي ثابت بعدش مي   كردم،سال يه جا كار مي 

بدم،    موند كه بخوام بيمهكار نكردم. بيمه پرداخت نكردم، اصلاً چيزي نمي 
 ش خياباني).فرو، دست ساله  73(مرد  م»ازنشستگي ندارالان ب

  
ت پايين  كفاي

مستمري 
 حمايتي 

به    1398حمايت مادي از سوي كميته امداد امام خميني در سال  مجموع  
هزار و   215هزار تومان، خانوارهاي دو نفره،    108اين شرح است: حدود  

نفره،   سه  تومان،  د  289پانصد  تومان  اغهزار  ماه.  هر  خانوارهاي ر  لب 
 ته امداد امام خميني).هستند» (كارشناس كمي نفره يا دونفرهلمند، تكسا

  
  
  
  

  
  

حمايت  
 غيرهدفمند

  
  

عدم پوشش  
حمايتي  
فراگير از  
ان  سالمند

 تهيدست

«هميشه در اين حد درآمد داشتم كه خرج روزمره بشه و نتونستم چيزي  
ر، بيرون  كتصي بايد برم ديمه ندارم شخهام بالاست، بهزينهانداز بكنم.  پس 

بخورم غذا  نمي بايد  گرم  غذاي  وقتاخورم  ،  مي خيلي  گاهي  پيش  ،  رم 
م. مريض  خوابرم مسافرخونه، گاهي هم تو پارك مي ستم گاهي هم مي دو

نام نكردن  هم هستم، سرطان پروستات دارم. حتي كميته امداد هم منو ثبت
امداد   كميته  بدن،  بهم  چيزي  يه  بكه  گفتن  من  نابه  مسجد  از  بگير،    مهرو 

تاي محل  اهل  نمي بايد  كسي  منم  كنن،  نداشتم، يد  شرايطشو  و  شناخت 
راحت    كني راحته، يي به من گفتن كه من شرايطشو نداشتم، فك مي چيزا

تون همين اونم سخته و همه نمي   نام كني، نيست همين كميته امدادم ثبت
 فروش كتاب).ساله، دست  65» (مرد  صدتومنم كه ميدن بگيرن براحتي

  
  

  
فقدان 

مستمري 
ي اجتماع 

 سالمندي

بي كسرپ«من  بچه.  نه  دارم  شوهر  نه  بيرستم،  ما  براي  سرپرستا  اري 
 كاري   تا  بديم  پول  بايد  همش  رسن.نمي   اسالمند  به  ما  كشور  توكنه.  نمي 

  خدمات   كلي  نيست.  اينطوري  ديگه  كشورهاي  كهدرحالي  بكنند.   واسمون
  نه   ،ميدن  درمون   درست  حقوق  نه  ا اينج  منداشون. سال   واسه  ارند  رايگان
به    هست.  بيخو  درماني  مراكز ما  مملكت  توي  فكر  اگر  سالمندان 
كمكمي داشتند،  بيمه  سالمندان  همه  آخر    كردند،  داشتند،  زندگي  هزينه 

سرپرسته اينهمه نگراني پول و مخارج زندگي،  عمري فردي مثل من كه بي
خورد درمون،  و  رو    دوا  خوراك  (زن  و  خانهس  65نداشت»  و اله،  دار 

  فته).گرطلاق
و ما  كشور  كم«اگه  و  داشت  حقوق  بالاها  سن  مياسه  كرد،  كمون 

ولي الان چون نياز  مي دارم مجبورم كار كنم همش و  تونستيم كار نكنيم 
 فروش خياباني).ساله، دست  65اين شده زندگي من» (مرد 
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اي رفاه خيريه
 و خصوصي 

رش  گست
ي هاسازمان
  نهاد ومردم
 اي يريهخ

هاي خود مردم هم كار كنن، سازمان بسپريم به دولت، بايد«نبايد همه چيو 
مسئ اين  كنه  واگذار  بايد  دولت  بشن،  وارد  به  وليتغيردولتي  هارو 

 هاي غيردولتي و مردمي» (كارشناس شوراي ملي سالمندان) سازمان

  
حاكميت  

هاي آسايشگاه 
سالمندان  

 وصي خص

شوند.  صي اداره مي ر بهزيستي هستند ولي خصونظها زير  يشگاه همه آسا«
هاي امنايي هست و از طريق كمكت ط آسايشگاه كهريزك است كه هيافق 

مي  اداره  البمردمي  باشند شه  داشته  بازنشستگي  حقوق  سالمندان  اگه  ته 
ونجا حقوقشون يا اگر ملكي داشته باشند بايد به نام كهريزك بزنن و بعد ا

 گاه سالمندان).يشند» (مدير آساساكن بش

  
اعي، بازنشستگي و مستمري اسي، برخورداري از تامين اجتمقانون اسبيست و نهم    در اصل

ندان فرض شده و دولت مكلف به تامين خدمات رفاهي از  پيري، حق همگاني و عمومي شهرو
ري از حقوق  و مستمري پي   مبتني بر اين اصل، تامين بازنشستگي  .محل درآمدهاي عمومي است

در    همچون كالايي است كه فرد بايددر ايران بازنشستگي    ندي محسوب شده درحالي كهروشه
ستمري دوران پيري نيز تحت عنوان  دوران زندگي شغلي در پرداخت حق بيمه مشاركت كند. م

مي ناميده  سالمندي  اجتماعي  و  مستمري  بيست  اصل  در  ندارد.  وجود  ايران  در  كه  يكم شود 
اس ايقانون  به  نيز  سالخوردجااسي  زنان  خاص  بيمه  درحاد  است  شده  اشاره  بيمه ه  چنين  كه  لي 

  يران وجود ندارد. اجتماعي در ا

بازنشستگي يك مستمري مشاركتي است توان گفت  ميدر رابطه با تامين اجتماعي سالمندان  
است؛ شغلي  زندگي  دوران  در  شهروندان  بيمه  حق  پرداخت  بر  مبتني  مي   يعني  توان ازينجهت 

بازن كهشسگفت  است  كالايي  همچون  برخور  تگي  براي  بايد  هزينهفرد  آن،  از  را  داري  هايش 
يمه) بپردازد. در نظام تامين  رداخت درصدي از حقوق در دوره زندگي شغلي به عنوان حق ب(پ

وجود  اجتماعي  مساعدت  بر  مبتني  و  غيرمشاركتي  سالمندي  اجتماعي  مستمري  ايران    اجتماعي 
و اقامت به افراد يا مبتني بر شهروندي  ندي عمدتاً مبتني بر سن  لمري اجتماعي ساندارد. مستم
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ت حق بيمه در دوران  گيرد و شرط برخورداري از آن مشاركت در پرداخل تعلق مي سا  65بالاي  
  زندگي شغلي نيست.

شاره كرد كه  درباره امنيت درآمدي سالمندان از جهت برخورداري از بيمه بازنشستگي بايد ا
مست پوشش  سالمندان  مرضريب  بازنشستگي  اي  60ي  در  بالاتر  و  است.    45.4ران  ساله  درصد 

گي برخوردارند (زنجري و  تر از نيمي از سالمندان ايراني از پوشش مستمري بازنشستدرواقع كم
 درصد  30). بنابراين همه شهروندان از بيمه بازنشستگي برخوردار نيستند. حدود  1399صادقي،  

بهزيستي و    درصد تحت پوشش سازمان  8.2شش نهادهاي حمايتي (پو راني نيز تحت  سالمندان اي
پوشش    22 تحت  (درصد  هستند  خميني)  امام  امداد  ركميته  اطلاعات  و  آمار  اهبردي، مركز 

نشان 1396 كه  فقر)  و  سالمندي  بين  ارتباط  قشر    دهنده  زمره  در  عمدتاً  افراد  اين  و  است 
همان  آسيب كه  اول  دهك پذير  محروميتهاي  و  اا  فقر  فراتر  دارند.  قرار  پوشش  ست،  ميزان  ز 
مسالمندا ميزان  حمايتي،  نهادهاي  در  مين  نشان  نهادها  اين  بسيار  ستمري  مزايا  كفايت  كه  دهد 

هاي زندگي روزمره نيست درحالي كه در شرايط امروز كه  گوي هزينهيين است و اصلاً پاسخ پا
شبكه  حمايتي  كاركرد  حمسهاي  مانند  خانوادگي  نتي  شده و  ايت  تضعيف  ت،  اس  خويشاوندي 

زدايي  ش به حمايت نهادهاي دولتي و كالاييپيازيدست و محروم جامعه بيشسالمندان طبقات ته
  هي عمومي نياز دارند. از خدمات رفا 

اين ميهمه  نشان  دولتها  كه  رفاهي    دهد  خدمات  تامين  به  قادر  سالمندان  با  مواجهه  در 
ه بخش  اي و واگذاري خدمات باستاي گسترش رفاه خيريهر  مات سياستي دراقدانيست و    مكفي

مي پيش  مردمي  و  فعاليتود.  رخصوصي  گسترش  پيروان  بعقيده  كه  است  اين  مردمي  ا هاي 
هزينه از  خصوصي،  بخش  رونق  موازات  به  و  نيكوكاري  و  خيرخواهانه  فرهنگ  هاي  توسعه 

ف كه  هاي رفاهي مختلدر حوزه   عهز نيازهاي جاماي اخش عمده شود و ب انتقالي دولت كاسته مي
توان گفت  شود. ميي و خود مردم واگذار ميوش دولت است، به نهادهاي مردمبار سنگيني بر د

هاي هاي اجتماعي و اقتصادي اين نهادهاي حمايتي است كه فعاليت سازمان حمايت  به دنبال فقر
نمردم معيشت  تامين  راستاي  در  ترونهاد  مييازمندان  رويكرد و  درشود.  يج  فعلي،  ضعيت 
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ام خميني به اين سمت و سو سوق مثل بهزيستي و كميته امداد امهاي حمايتي حكومتي  ن سازما
  روي كند.هاي مردمي پيشزمندان جامعه به سمت مردم و حمايتيابد كه حمايت از نيامي

آسايشگاه  خ فعاليت  شكل  به  نيز  ايران  در  سالمندان  با هاي  يا  و  نيروهاي    صوصي  كمك 
خيريه مر  و  مي دمي  اداره  كه اي  خيريه  موسسه  ا شود.  غيردولتي  آسايشگاه  نيز  با  ريزك  ست كه 

ا از گروه محدودي از سالمندان واجد شرايط  شود و تنه اي اداره مي هاي مردمي و خيريه كمك 
ان داراي  پذيرش سالمند هاي سالمندان از  علاوه، بسياري از آسايشگاه به شود.  مراقبت انجام مي 

دارا ري بيما  سالمندان  خاص،  سرب هاي  آلزايمر  بيماري  مي ي  در از  كه  دليل  اين  به  بخش    زنند 
ي بازار و مبتني بر معيارهاي عقلانيت  خصوصي، با توجه به انگيزه سودگرايانه حاكم بر فضا 

نفع  و  پذ اقتصادي  اساس،  اين  بر  و  است  منفعت  و  سود  اصلي،  معيار  شخصي،  يرش  طلبي 
ها  گيري ن نوع جهت اي   ي به دنبال ندارد. شان سود و منفعت كاف راي ب   خاص و آلزايمر بيماران  

كه براي سالمندان    اي حكايت دارد وعي نظام تامين اجتماعي غيررسمي و خيريه از گسترش ن 
در چنين ميدان اجتماعي، افراد خودشان مسئوليت تأمين رفاه خود را بر عهده  پرمخاطره است.  

و  دارن  به د  مد دولت  نظام  معنا  ير مثابه  زندگي،  مخاطرات  به يت  را  خود  كاركرد  از  ت و  دريج 
مي  و دست  ب   دهد  زندگي افراد  تامين  درجه راي  در  و  خودشان،  به  اول  درجه  در  به    شان  بعد 

  شوند. هايشان واگذار مي خانواده 

  ثبات و ناامنسالمندان در اقتصاد تورمي، بي   - 2
ناامن اسير    ثبات و اقتصاد تورمي، بي ر  بقات تهيدست د د سالمندان ط ده نتايج تحقيق نشان مي 

معيش   پيامدهاي  فقر  مانند  تورم  ضرورت اجتماعي  زندگي  سبك  پيامدهاي  تي،  و  محور 
سلامت كالايي  چالش مي   شدن  اين  تاثيرگذار است  شوند.  بسيار  سالمندان  زندگي  كيفيت  بر  ها 

مي نحوي به  ب كه  را  پرچالشي  سالمندي  سالمندان تواند  اجتماع   راي  بزند ي  طبقات  رقم    . پايين 
ها به سالمندان  بيشترين آسيب اعي و نابرابر است. درنتيجه،  المندي يك تجربه اجتم چرا كه س 

  . ود ش طبقات تهيدست تحميل مي 
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  هاي معنادار دهنده، پايه و گزاره. مضامين فراگير، سازمان3جدول  
مضمون  
 فراگير 

مضامين  
دهنده سازمان

 هاي معنادارگزاره  پايه   مضامين

  
امدهاي  پي

اجتماعي  
 تورم 

 معيشتي  فقر

افزايش  
ابري چندبر
هاي هزينه

 زندگي

بودم ماهي    ميليون داده  10رودكي، سلسبيل خونه اجاره كرده بوديم،  «ما تو  
دادم. بعد ديدم كه اجاره داره ميره بالا، ديگه  يك ميليون تومن هم اجاره مي

رف  بود،  شده  گرون  جا  پيهمه  پرند.  مي تيم  خودم  و  م  گفتمش  ميليون  دو  ن 
مي  اجگسيصد  تومن  يه  ديگه  بقيهيرم،  نميدم،  رو  خونه  هاره  خرج  شو  م 
زايي كه نداريم رو كم كم مون يكم بهتر ميشه، هم چيكنيم، زندگيزندگي مي 

ذاريم تو جيبمون. سه چهار ماهي  داديم رو ميبخريم، هم پولي كه اجاره مي 
  ينم كه پول ندارم و تمومبهي كه ميرسه مي م هشتم هر ماگذشت و من ديد 

مي يه  اين  حقوقم.  (شد  تورم»  سر  رفت  رفت؟  كجا  ساله،    68مرد  ليون 
  بازنشسته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 

گروني  اين  مي «همه  ضربه  ماها  به  طبقه ها  ما  شده،  چند برابر  چي  همه  زنه، 
آن پايين بكنيم،  بايد  چيكار  كهها  هيچي   هايي  نمي دارند  ماشون  كه ييشه،  م 

بدبخت روز  به  مي ت روز  فقيرتر  و  (ر  دست  65مرد  شيم»  و  فروش  ساله 
 ني). خيابا

تامين معاش 
 روزمره

فشار اومده، نه خورد و خوراك داشتيم نه «اين چند سال اخير به ما خ يلي 
ماه    6تونم بهش برسم، بارها شد كه  تونستيم كاري بكنيم، زنم مريضه و نمي 

مرغ   گوشتنه  نه  برامو،  خورديم  آورد  دخترم  نتونستيم چندبار  برنج  ن. 
دونيم چي ريم. همه چي گرون شده نمي ريم، اصلاً خورد و خوراكي ندابگي

و ماست و پنير هم گرونه؛ ما هم تو اين سن و سال همش  بايد بخوريم، شير  
ب فقط  نداريم.  هم  دندون  سخته،  بخوريم،  خالي  و  خشك  نون  يارانه بايد  ا 

درآمد ساله، بدون    71(مرد    كنه»مك كمي كه دخترم ميك  كنيم، باگي مي زند
  و بازنشستگي).

گرو نمي ني«اين  گوشت  مردم،  به  زد  ضربه  خيلي  نها  مرغ  خريد،  ميشه  شه 
  50بيني  شه. يه وقت ميخرم، هميشه كه نمي خريد. هر وقت داشته باشم مي 

مي  مرغ  تومان  گو  50خرم،  هزار  مي تومان  قرمز  (زن  خشت    ه، سال  70رم» 
 فروش مترو).دست
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مضمون  
 فراگير 

مضامين  
دهنده سازمان

 هاي معنادارگزاره  پايه   مضامين

شدن  يي كالا
نيروي كار 

 لمندانسا

كار كنم و درآمد داشته باشم چون هيچ درآمدي ندارم.   ام«من مجبورم تا زنده 
انداز نميشه بقه پايين و فقير هر چي داره خرج روزانه ميشه و چيزي پسط

  ي).فروش خيابانساله، دست 73كه واسه آخر عمري باشه» (مرد 
م. غير از من  و مجبورم همش كار كن  ، چاره ندارم، كمك ندارم رم«كاركن ندا

تو نفر  هفت  (مرد    الان  ميدم»  خرجشونو  من  كه  هست  ساله،    78خونه 
  ش خياباني).فرودست

تونستيم  كرد، مي«اگه كشور ما واسه سن بالاها حقوق داشت و كمكمون مي 
ن شده زندگي  ايكار كنم همش و  دارم مجبورم  كار نكنيم ولي الان چون نياز  

 اني).فروش خيابساله، دست 65من» (مرد 

  
  

سبك زندگي  
 ورمحضرورت
 

حذف مصرف  
 فراغتي

، پول خورد و خوراك هم من ميدم، به «پول آب برق و ... رو هم من ميدم
تا  بچه دو  با  گرفت  طلاق  بود  كرده  ازدواج  دخترم  ميدم،  پول  گاهي  هم  ها 

ا خرجبچه،  هم  ميدم، ونارو  من  نمي د  شونو  من  زياريگه  كه  كربلا،  تونم  ت 
كه. برم  آخر  مكه  برم.  كجا  حقوق  اين  با  رفتم من  بازنشستگي،  موقع  بار  ين 

تونن هم نرفتن زياد ولي خب اونا جوونن حالا مي  هامشهد، همين. خانم بچه
. من الان ده خودمم نمي » كه بتونم برم تونم برم، بايد امكانات باشه  برن بعداً

 بازنشسته كشوري). ، ساله 66(مرد 

  
هش تعاملات  كا

 خانوادگي

خريديم الان دو هفته يكبار  هفته يك مرغ مي  كنيم؛ هر«ماهي يكبار خريد مي 
بچه خريم؛  مي با  حتي  شده،  كم  خيلي  آمدها  و  هفتهرفت  قبلاً  يكها.  بار اي 
ميبچه ميها  سر  همهآمدن  يكبار  ماهي  مي   شونزدند،  الان    شدندجمع  ولي 
فقط ن  ديگه الان  نميان.  و  سر   يستند  نشستن،  واسه  نمي مي   ميان  و  مونن زنن 

به بعد    96ز  ها اينجوري شده، تقريباً ار و شام. بعد از اين گرونيواسه ناها 
ساله و بازنشسته   65شه» (مرد  اينجوري شد و هر چي ميايم جلوتر بدتر مي

 كشوري). 

  
  
  

  
  

سلامت  
 شده اتيبق ط

  
تفاوت طبقاتي 

رخورداري از  ب
 سلامت

مي «ه خصوصي  بيمارستان  خانوادگي  ريم  ميشه  دكتر  خصوصي. يه  مطب  يا 
ها» (مرد ي پاسارگاد داريم، مشكلي نداريم بابت هزينههم داريم. بيمه تكميل

فوق   71 برخوردار  ساله،  و  اجتماعي  تأمين  بازنشسته  و  ليسانس،  سرمايه  از 
 دارايي شخصي). 
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مضمون  
 فراگير 

مضامين  
دهنده سازمان

 هاي معنادارگزاره  پايه   مضامين

  
  
  
  
  

پيامدهاي  
شدن الاييك

  مت سلا
 

  
احساس 

محروميت  
 طبقاتي

ماعي هستيم و فقيريم به پول نداريم و بيمه تأمين اجت  دونم شايد ما چوننمي 
نمي  بوديم.  ما  كارگر  ما  بيمارستانرسن،  نيست،  خوب  ما  خوب بيمة  هاي 

 ساله، بازنشسته تأمين اجتماعي). 68تونيم بريم (مرد نمي 

  
  
  
  
  
  

 فقر نظام
سلامت دولتي

فقر خدمات  
  متسلا

هاي  بيمارستان
 لتيمراكز دو

بيمارستان مي ها«تو  دولتي  اومي  فقيرن  اينا  خدمات  گن  بيمارستان،  اين  دن 
مي  بيمارستان  خوبي  برن  خدمات خوان  و  كنن  هزينه  اونجا  و  خصوصي 

رسن، دقت كنن، نميهاي دولتي به بيماران توجه نمي خوبي بگيرن. بيمارستان
 تأمين اجتماعي).ه ساله، بازنشست 68كنن» (مرد نمي 

  
اعتمادي به  بي

هاي  بيمارستان
 دولتي 

لتي شلوغه، دكتراش خوب نيستن، دقت كار ندارن، تو اين  هاي دو«بيمارستان
من  بيمارستان بيشتره،  امنيتش  خصوصي  بيمارستان  نداره.  وجود  امنيت  ها 
. من ترجيح  خريداري كنم  كنم پول بيشتري بدم، ولي خدمات خوبيسعي مي 

م  دممي برم.  خصوصي  دولتيبيمارستان  بيمارستان  و   مكنه  كنم  عمل  برم 
تر كه از ، ولي ممكنه بعداً هزار تا مشكل برام پيش بياد. چه بههزينه كمي كنم

ساله، استاد    74همون اول پول بيشتري بدم و برم بيمارستان خصوصي» (مرد  
 بازنشسته). 

  
هاي انتظار صف 
  ولاني ط

ها و تانبيمارس
 ولتيد مراكز

قت  كنن، هر وخيلي جاها نگاش نمي اين بيمه سلامته كه    ام از«دفترچه بيمه
ولتي كه اين دفترچه  ها خواستن منو ببرن بيمارستان دهم مريض شدم و بچه

رو استفاده كنيم، از بس شلوغ بوده وقت ندادن. گفتن بريد ده روز ديگه، يه 
رو   رستان پولي كه نه دفترچهمار شديم بريم بيون موقع مجبوماه ديگه بيايد، ا

نو دارو  نه  همهديدن،  هيچي.  ششتن،  حساب  آزاد  (زن  ش  ساله،    68د» 
 دار و بدون درآمد).خانه

  
  
ي  جاماندگ

سالمندان  
 تهيدست

  
ناتواني مالي  
تهيدستان و  

آوري به  روي
 خوددرماني 

مي  مريض  نمي «وقتي  دفترچه  شم  چون  دكتر،  نگارم  كه  رو  نمي ما  كنن،  ه 
شتر بايد خرج كنم،  و صد تومن يا حتي بي  يه سرماخوردگي ممكنه برمه  واس
رص كنم خوددرماني كنم، ق شم سعي مي تر برم. وقتي مريض مي رسم دكنمي 

 بدون درآمد و تنها).  65بگيرم از داروخونه بخورم» (زن  
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مضمون  
 فراگير 

مضامين  
دهنده سازمان

 هاي معنادارگزاره  پايه   مضامين

  
حذف سلامت  
از سبد مصرفي  

 تهيدستان

ناراحتي داشت.   «خانومم  داره    گواتر  قرصي  بايستي    كهيه  دونه  يه  روز  هر 
  3اريم بگيريم. خودم تا  كه نخورده. واسه اينكه پول ندبخوره، الان دو ماهه  

مي  پيش  م سال  خون  آزمايش  نميي رفتم  ديگه  چندساله  الان  ولي  رم،  دادم، 
(مرد  به رفتن»  وسيلة  نداشتن  و  پول  نداشتن  بازنشسته   70خاطر  ساله، 

 ). كشوري

ن جاقتصاد  تورمي  و  براياماامن  را  زندگي  ايران،  ناآ  عه  تهيدست  پيش  رام سالمندان  از  تر 
بس و  است  معيشتساخته  تامين  براي  فقير  و  درآمد  بدون  سالمندان  از  خيابان   ياري  و  به  ها 

آورده  پناه  عمومي  امروز فضاهاي  اقتصادي  شرايط  در  تهيدست  سالمندان  اقتصادي  زيست  اند. 
ن ختلف (كه مستلزم تاميهاي مسالمند از بيماري  ردصوص زماني كه فخار است؛ بهبسيار دشو

بالاي درماني و پهزينه ناتواني جسمي و ازكارافتادگي هاي   از سوي  برد.رنج مي  زشكي است)، 
اي كه بازنشستگي، كالايي بوده كه همگي استطاعت خريد اين كالا را در دوران  ديگر، در جامعه

هر گونه  زندگي سالمندي فاقد  جه برخي از آنها در دورهتياند و درناشتهن سالمندي ندقبل از سني
براي تامين  بد كه  ياهايي همانند سالمندان كار گسترش ميستند، ظهور سنخمنابع درآمدي ثابتي ه

معيشت در شكل سالمندان كار در فضاهاي عمومي اشتغال دارند. اين دسته از سالمندان افرادي  
دوره    هستند طي  شغلي،  كه  بازنشستگيانتوزندگي  بيمه  خريد  نداشته  ايي  درنرا  و  در اند  تيجه 

سالمندي ا  سنين  نيروي  تنها  فروش  ميز  معاش  گذران  خود  سكار  وابستگي  به كنند.  المندان 
و   بيماري  اثر  در  كار  بازار  از  خروج  با  كه  چرا  است  پرمخاطره  بسيار  خود  كار  نيروي  فروش 

هاي زندگي، بر ريسكاين سالمندان در برا  ود.ششان تهديد ميتت تامين معيشسالمندي به شد
بيماري ب هزينهروز  و  زنها  نظاهاي  فقدان  در  درنتيجه  هستند.  مسئول  شخصاً  خودشان  م دگي، 

مي  ابتكار  به  دست  خودشان  حمايتي،  برميكارآمد  را  جديدي  شغلي  زيست  و  هر زنند  گزينند. 
شوند عاليت اقتصادي محسوب نمي ف در سنين كار و ال جزء جمعيتس 65چند گروه سني بالاي 
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برخي از سالمندان از فروش نيروي كار خود  ثبات موجب شده  اد تورمي و بي ولي شرايط اقتص
  شان «كار» باشد. لي امرار معاش كنند و تنها منبع درآمديحتي در كهنسا

سالمن از  بسياري  كشور  اقتصادي  نظام  شرايط  ميان،  اين  بازنشستهدر  جامع (به   دان  ه  ويژه 
پ سطوح  كاركنان  و  مجكارگري  نيز  را  دولت)  استايين  كرده  كار  بازار  وارد  از دداً  سنخ  اين  ؛ 

عمدتاً در بازار كار غيررسمي و مشاغلي  معيشتي،    براي غلبه بر مشكلات اقتصادي وسالمندان  
دست  رانندگي،  و  چون  خدماتيفعاليتفروشي  بنا  هاي  دارند.  نظام درحاليبراين  اشتغال  كه 

ميا  سياسي بازنشسته  را  اقتصاديكندفراد  نظام  شرايط  بي ،  را  بازنشستگي  سال،  و  مندان معنا 
ند دولت، قانون منع اشتغال رسمي بازنشستگان را  كند. هرچبازنشسته را دوباره وارد بازار كار مي

و ي  زار كار غيررسمآنها وارد بادارد اما  كند و آنها را از اشتغال رسمي و دولتي بازميتصويب مي
مي تخصوصي  با  تا  تاكنيكشوند  از  فردي،  بنابراهاي  برآيند.  خود  معيشت  چنين مين  در  ين 

  يابد. مي شرايطي، زيست شغلي غيررسمي سالمندان گسترش

ضرورت  زندگي  سبك  تورمي،  شرايط اقتصاد  در  سالمندان،  معيشتي  فقر  بر  در  علاوه  محور 
وهش حاضر  كند. نتايج پژ ه پيدا ميلبلات خانوادگي غي، كاهش تعامشكل حذف مصرف فراغت

مي  به    دهدنشان  شرايطي  چنين  در  ديگر سالمندان  از  و  هستند  ضروري  نيازهاي  تامين  دنبال 
چشمهاي  جنبه خانوادگي  تعاملات  حتي  يا  و  فراغتي  مصرف  مانند  ميزندگي  كنند. پوشي 

به  كالايي سالمندان  براي  نيز  سلامت  مصرفشدن  خدكعنوان  اصلي  درماني،  مانندگان  ت 
تي در برخورداري از سلامت و توان به تفاوت طبقاي مثال ميي به همراه دارد. براپيامدهاي زياد

نا  طبقاتي،  محروميت  روي احساس  و  تهيدستان  مالي  حذف تواني  حتي  و  خوددرماني  به  آوري 
  سلامت از سبد مصرفي تهيدستان اشاره كرد. 

  



 

 

 

 

  
  367  برانگيز تجربه سالمندي هاي چالشسالمندي در جامعه پرمخاطره؛ سويه

 

 

  در خانوادهسالمندان   - 3
ير انواده ايراني را نيز تحت تاثني به وقوع پيوسته، خدهه اخير در جامعه ايرا ندغييراتي كه طي چت

داده   فزاينده  است.  قرار  روند  از  خانوادگي  و  كالاييروابط  است  نمانده  مصون  سرايت شدن 
ارزش گسترش  و  جامعه  به  اقتصادي  منطق  مناسبات  سيطره  و  بازاري  مناسبات  و  اقتصادي، ها 

اقتصاد پرداز  ، نظريه1بكر الهام از  گونه كه با  سازد. آنتوان ميبر سالمندان كمراها را در بواده خان
رده است مفاهيم اجتماعي را توضيح دهد و در  خانواده كه با ابزارهاي تحليل اقتصادي تلاش ك

مي است،  كرده  تحليل  را  باروري  طلاق،  ازدواج،  زمينه  روااين  گفت  بر  توان  مبتني  و  بط  سود 
بين  دهفاي-هزينه خانوادگي  روابط  بينتا  رابطه  مانند  نوه  نسلي  و  فرزندان  و  گوالدين  سترش ها 
منمي حاكميت  اقتصادي،  تغييرات  تأثير  تحت  نيز  يابد.  خانوادگي  حيات  سپهر  به  بازاري  اسبات 

سلي نمايانده  ننوادگي بينورود پيدا كرده، خانواده را ناايمن ساخته و تغييراتي را در تعاملات خا
شي از در  شدت از ناامني ناي دارد و به اسباتي احساس تنهاشدگسالمند در درون چنين من  ت؛اس

يداني، روابط و تعاملات بين اعضاي خانواده  هراسد. در چنين ممعرض خشونت قرار گرفتن مي
داشته پايه  بر  بلكه  تعهد،  و  محبت  و  عاطفه  براساس  سرمايهنه  و  رابطه  هايها  تنظيم    طرفين 

مفرشود،  مي رشد  خودخواهانه  يكيدگرايي  به  افراد  و  به كند  عمدتاً  ابزاري  ديگر  براي عنوان 
شدن  سوي پوليمناسبات خانوادگي گاه به  نگرند و تعاملات و  رسيدن به اهداف مادي خود مي

دنياي در چنين  شد.  شود كه منفعتي براي فرد در پي داشته بارود و هر آن چيزي مهم ميپيش مي
ده  شدكالايي كه  نيست  انتظار  از  تعاملاتدور  موارد  برخي  منطبين   ر  و  پول  بر  مبتني  ق نسلي 
  انساني و اخلاقي.فايده شكل بگيرد نه بر مبناي وظيفه و تعهد  -هزينه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Becker 
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  هاي معنادار دهنده، پايه و گزاره. مضامين فراگير، سازمان4جدول  

 مضمون فراگير 
مضامين  

 دهنده سازمان
 عنادارم  هايگزاره  ن پايه مضامي

  
  
  
  
  
  
  

  
  

تعاملات    ناامني
 نسلي بين

  
  
  
  

وابستگي مالي  
فرزندان به 

 لمندانسا

  
  

شدن دوران  طولاني 
 آموزش فرزندان

نمي   31«دخترم   كار  ولي  مي سالشه  درس  همش  خونه.  كنه، 
نمي ديد  بود،  كار  دنبال  شد،  تموم  پيدا  ليسانسش  خوب  كار  تونه 

گف برايكنه،  بشينم  بخون   ت  ليسانس  كرديم،    م،فوق  هزينه  كلي 
وقت ه ي كار مناسب پيدا نكرده و پارهم فوقش تموم شده، ولالان  
مي هفته كار  جايي  يه  ميره  روز  سه  الااي  دكترا  كنه.  فكر  به  ن 

نمي مستقل  خلاصه  بشه؛  هست.  كم  ما  مخارج  و  خرج  كه  شن 
مس خودشون  كه  همين  كنن،  كمك  ما  به  و نخواستيم  بشن  تقل 

ساله،    65» (مرد  مين كنند، ما راضي هستيمتأهاي خودشونو  ينههز
 شسته تأمين اجتماعي).بازن

  
شدن آموزش  ي پول

 فرزندان

شونو من دادم، دخترام شايد به رج ها دانشگاه آزاد خوندن، خ «بچه
توجيبي پول  مي سختي  درس  دارن  همش  بيارن.  در  خونن،  شونو 

كنن» مي ن  بگيره، خيلي كار  مدرك دكتراشوخواد  شون الان مي يكي 
 ازنشسته كشوري). ساله، ب 66(مرد 

  
يابي بيكاري و كار
 ندانتاخيري فرز

كار«بچه ولي  خوندن  درس  دخترام  بيكارن،  ما  الان    هاي  نيست. 
تونه جوانان تحصيلكردة ما بيكارند. جوان تا كار نداشته باشه، نمي 

هم ديگه چيزي    و بخوريم؟ ماهارازدواج كنه؛ ما چقدر غصه بچه
بزرگشون  ارند بديم.  بهشون  كرديم  يم  هزينه  و  براشون،  كرديم 

مي  مستقل  ديگه  (مرد  خوايم  تأمين    68باشن»  بازنشسته  ساله، 
 اجتماعي).

  
  

  
ناامني شغلي  

 فرزندان

  
حذف استخدام  

 بلندمدت

بياد، «همه بدش  من  قيافه  از  صاحبكار  اگه  پيمانكاري.  شده  چي 
ه روزه بستن. اگ  50رارداد  ق   الان براي پسر من  دازه بيرون.منو مين

نك تمديد  نمي قراردادشو  كنه،  نن  چيكار  بايد  الان  دونم  از  من 
بچه تازه  دوقولو،دارنگرانشم.  اونم  مي   شدن  گروني  اين  خوان  تو 
 ساله، بازنشسته تأمين اجتماعي).  68چيكار كنن؟» (مرد 

  
ثباتي و ناامني بي

 ان شغلي فرزند

ال  ون خوب نيست. خودشون دنبتشودشون گيرن، وضعيها خ«بچه
وباره بيرونشون كنن، دا ميرن چند وقت كار مي كارن، اونا هم هرج

كسب و كار هم الان پول  شه، تو  كنن، يا شركته ورشكست مي مي
   ساله، بازنشسته تامين اجتماعي). 71نيست» (مرد 
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 مضمون فراگير 
مضامين  

 دهنده سازمان
 عنادارم  هايگزاره  ن پايه مضامي

  
  
ثباتي بي

زندگي  
 فرزندان

  
افزايش سن  
د ازدواج و تجر
 فرزندان

هست.   37لان  ا  «دخترم مجرد  ميگم    سالشه.  نگرانشم.  اگه  خيلي 
ه تنهايي، با كي زندگي كنه. يه برادر  طوريم بشه دخترم چيكار كن

هاي خودشه، به منكه مادرشم درگير زندگي و بچه  داره ولي اونم
بگير تامين ساله، مستمري  67نميرسه چه برسه به خواهرش» (زن  

 اعي).اجتم

  
زايش طلاق و  اف 
 ها ي خانواده اشفروپ

مهم  الاتر«من  زندگيم  نگراني  كه  ين  هست  كوچيكم  دختر    3ن 
داره،  ساله   ساله  ده  دختر  يه  و  گرفته  دخترم  36طلاق  .  سالشه 

همه  نيست،  خوب  اصلاً  روحيش  حال  زندگيشم،  نگران  خيلي 
كنيم ما، همه آرزوم خوشحالي دختر كوچيكم و  جوره كمكش مي 

 دار). هساله، خان  69(زن ام هست» نوه 

  
تغيير مناسبات 

خانوادگي  
 نسليبين

  
گري  مايت ح
 طرفهنسلي يكبين

هامون.  بچه  ا قبلاً خونه داشتيم، ولي فروختيم هزينه كرديم واسه«م
نشيني كنن، واسه پسرمون خونه تونن اجارهگفتيم اينا جوونن نمي

ر  كاهام  ساله. بچه  20ن تقريباً  نشيني كرديم الاگرفتيم. ما هم اجاره 
خودشمي واسه  ولي  مكنن،  درميارن،  چي  هر  بار ونه  زير  كه  ن 

پول   نميرم.  كرد،  كسي  عروسي  پسرم  به  دادم  هم  بازنشستگيمو 
تونستن  ميليون تومن بود. اونا جوون بودن، نمي   6ديك  اونموقع نز

 پرورش).وساله، بازنشسته آموزش 68كاري كنن» (زن 

  
  شدن روابط يي كالا

 نسليبين

حترام داري،  پول ببري تو خونه، ا  ما شده الان با پول. اگهم  «احترا
بي كه  نه  مي احتاگه  نديم  رامي  پول  خوبيم،  بديم  پول  ما  بيني. 

شونو  ها خيلي انتظار دارند از من، همه مشكلات مالي چه هيچي. ب
 ساله، شاغل و بازاري).  66(مرد  »كنممن برآورده مي

  
  
  
  
  

  
گزيني  جدايي 
 تي سكون

ه تا دختر و  ام پدرش بود دو سال پيش بين س«خونه، زندگي به ن
به پسر و قرار شد من با    يه پسر تقسيم كرديم. دارايي خودمم دادم

هست،   مستقل  چيزم  همه  ولي  خونه  يه  تو  كنم  زندگي  پسرم 
ا كردن  درست  برام  اتاق  يه  (زن  زيرزمين  ساله،    85ونجام» 

 ر تامين اجتماعي).گيبمستمري
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 مضمون فراگير 
مضامين  

 دهنده سازمان
 عنادارم  هايگزاره  ن پايه مضامي

  
  
دايي  سالمندز

از خانواده 
 اي تههس

  
 داافتادگي ارزشي ج

رسيديم، تا آخرين  ر مادرمون ميگذشته ما بيشتر از الان به پد«در  
كرد مراقبتشون  مي لحظات  سرمون  رو  انتظاري يم،  هيچ  و  ذاشتيم 

نمي  و  كرده  تغيير  وضعيت  الان  ولي  نداشتيم،  ازشون  به  هم  شه 
اميدي  بچه مها  الان  شداشت.  كم  عاطفه  و  بچه دهحبت  زود  ،  ها 
بفمي يخوان  سالمندان  خانه  داشته رستن  پول  اگه  بگيرن  پرستار   ا 

داراي درآمد ساله،    86كنن» (مرد  باشن، سر پدر مادر پير جنگ مي
 حاصل از اجاره).

  
اقتدارزدايي از 

 سالمندان

مي  احترام  ما  و  بود  احترام  م«قديم،  و  پدر  به  الاذاشتيم  اما  ن  ادر، 
نيست.  اين تمومه،  منطور  عمرم  ديگه  ديگه    83كه  ما  سالمه. 

هارو عليه خونه. زنم بچه  ن تموم شد و ديگه رامون نميدنعمرمو
مي  تحريك  امن  ميگه  و  ازم كنه  چيو  همه  اونا  و  بگيريد  بابا  ز 

همه   گرفتن،  من  از  و  نيست  دستم  گوشيمم  حتي  گرفتند، 
بانكيكارت گرفتن،  هاي  ترسم  مو  از  نمي منم  بككاري  » نمتونم 
 ه بانك كشاورزي).ساله، بازنشست  83(مرد 

  
تابوزدايي از خانه 

 سالمندان

نمي و  دارم  كمك  به  نياز  خونه  انجام«تو  كارامو  گاهي    تونم  بدم. 
مي بيداد  و  داد  تو.  خانومم  دست  از  شدم  خسته  من  ميگه  و  كنه 

ببرن   منو  يا  كنه  نگهداري  من  از  زنم  سالمندابايد  خانمم  خانه  ن. 
ورو  ته شدم، تا كي بايد تني ميشه ميگه من ديگه خسباگاهي عص

خ جاي  اگه  بكنم.  خشك  و  (مرد  تر  ميرم»  باشه  ساله،    74وبي 
 ح).  بازنشسته نيروهاي مسل 

  
شدن  تخصصي 

مراقبت از 
 سالمندان

دخترخانماشون   و  شكسته  لگنشون  و  كردن  تصادف  «ايشون 
مادرشونو  اينجا  ب  آوردن  مراقبت  جسمي تا  لحاظ  از  شكلي  م  شه. 
رند كه دستشونو بگيرن، در راه رفتن نياز دا ندارن جز كهولت سن. 

واك ديبا  دختراشون  داشتند  مراقبت  به  نياز  چون  ميرن.  راه  دن  ر 
تونن خوب مراقبت كنن و ترجيح دادن بيارن اينجا» (مراقب  نمي 
 ساله در خانه سالمندان). 98زن 
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 مضمون فراگير 
مضامين  

 دهنده سازمان
 عنادارم  هايگزاره  ن پايه مضامي

  
  
  
  

 1سالمندآزاري

ي سالمندآزار
جسمي و  

 مراقبتي 

رخورد فيزيكي، ب
به  توجهي بي

 نيازهاي بهداشتي و
درماني سالمند،  

تغذيه  توجهي به بي
 سالمند

نا«بچه و  شدند  عصباني  كه  شده  گاهي  اعصاب  ها  بودند  راحت 
ناراحت  رفتند.  و  گفتند  بيراه  و  بد  را.  من  دادند  هل  و  نداشتند 

بچهمي كنم  چيكار  ولي  خشوم  (هاي  هستند»  و    68زن  ودم  ساله 
 دار و بدون مستمري).هخان

  
سالمندآزاري 

 رواني 

  
حقير، تهديد،  ت

سرزنش،  
 مياحترابي

ي وقتا خيلي  هام هستن، گاه«خانم بنده تو جمع، يعني وقتي بچه 
مي  حرف  باهام  بچهبد  جلوي  مي زنه.  كوچيك  منو  وقتي ها  كنه. 

ميبچه دعوا  من  با  هستن  اينقدر  ها  كارهاكنه.  اين  كه    از  كرده 
» (مرد  كنن به مناحترامي مي برن از من و بي ساب نمي ح  هامبچه
 ازنشستگي).ساله و بدون بيمه ب 71

  
  

سالمندآزاري 
 عاطفي

  
  

ي، تفاوتي عاطفبي
 طردشدگي 

زنند. گفتم چرا موبايل داشته باشم، كسي كه به ها زنگ نمي«بچه
نمي  زنگ  مي من  زنگ  من  هميشه  ن زنم زنه.  زنگ  اونا  زنن، مي ، 

ن نمي مي احترام  توجه  و  بهذارن  مي  كنن  زمن.  زنگ  ما  ديم گند 
ندادي. جواب  و  نبودي  نمي بچه  خانه  زنگ  من  ها  من،  به  زنن 

مي ميزنگ  همزنم  ميگن  الان  ميين  يا  بزنم.  زنگ  گند  خواستم 
مي  وقت  مگر  نداريم.  ديگه  وقت  الان  زدن!  زنگ  مادر  به  خواد 

زبچه بايد  جها  ما  بزنن  ايننگ  نه  بدهيم  زنگ    كهواب  هميشه  ما 
 گير تامين اجتماعي).بساله و مستمري 85ن بزنيم» (ز

  
دآزاري سالمن

اجتماعي يا  
 ارتباطي

كنترل مناسبات 
ممانعت   خانوادگي،

از ازدواج مجدد،  
تجاوز به حريم 

 خصوصي 

مي«بچه كنترل  منو  نمي ها  گرفتند،  منو  گوشي  من  كنند،  ذارند 
ام دستم باشد و با  شيمن دوست دارم گو  و جواب بدهم. گوشيم

ام  شي گذارند. گوكنم ولي اونا نمي   ل و دوست و آشنا صحبتفامي
زند كارگر  گ ميدهند، تلفن خانه زنها جواب مي زند آن زنگ مي

زنند  آيند به من سر مي آيم، مي دهد، يه لحظه بيرون ميجواب مي 
 د»انو از من گرفتهمه اختياراتمكنم. هببينند با چه كسي صحبت مي 

 بانك كشاورزي). ساله، بازنشسته 83(مرد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هاي معنادار فقط به يك مورد بسنده شده است. م مقاله، در گزاره به دليل محدوديت در حج  1
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 مضمون فراگير 
مضامين  

 دهنده سازمان
 عنادارم  هايگزاره  ن پايه مضامي

  
المندآزاري س

 مالي

  
 زداييحمايت 

اقتصادي از  
سالمند،  

زدايي استقلال
ده  ، سوء استفامالي

 مالي

دم به گيرم و مي ميليون تومان از اين مغازه اجاره مي   15«من ماهي 
ميبچه هستها  مطلق  بيكار  همه  بازخورند.  خودم  نشستگي ند. 

بچ ميه ندارم.  اذيت  شكل ها  به  پولكنند،  من  از  مختلف    هاي 
مي مي مثلاً  لباسگيرند.  برمي ريم  كارتو  بگيريم،  پول ي  و  دارند 

 ساله و داراي درآمد حاصل از اجاره). 86(مرد كشند» بيشتري مي

  
  
  
  

تنهاشدگي  
 سالمندان

  
  
  
  
  

تنهايي عاطفي  
 و خانوادگي

  
  

  ميتصمي فقدان
 عاطفي

ميان پيشم، اگه هم  ها زياد نشم. بچه نگ مي لتقتي تنهام خيلي د«و
مي بي يكم  ميان  زودان،  ولي  دلم   شينن  تو  خودشون.  خونه  ميرن 

زد، يه چايي  كلمه با من حرف مي   گم كاش خودش بود. چندمي
مي  مي براش  هم  با  آزار  ريختم  منو  كه  چيزي  بيشترين  خورديم. 

  90كنم» (زن  ي اش فكر و خيال متي تنهام همه دهد، تنهاييه. وق مي
 ي). بگير تامين اجتماع ريساله و مستم

  
فقدان سرمايه 

 يخانوادگ

رم، خيلي  «من ديگه عمرمو كردم و منتظر مرگم و آرزوي مرگ دا
رابطه نيست.  برادرم  نيست،  مادرم  ندارم،  كسيو  زنم تنهام،  با  ام 

مي اذيتم  نيست،  بچهخوب  عليهكنه،  مي   هارو  تحريك  و من  كنه 
سم مي ميت  بره  اذيت  منو  و  و    كنن.خودش  عاطفي  رابطه  هيچ 
هز با  ولي  نداريم  هم  با  مي ناشويي  زندگي  خونه  يه  تو  كنيم»  م 

 ته بانك كشاورزي). ساله و بازنشس 83(مرد 
  

طرد عاطفي و  
 خانوادگي

من «بچه عليه  اونارو  مامانشون  هستند،  مامانشون  با  من  هاي 
و شوهر بايد با    زنن خودشون ميدونن  ده و منو دشمتحريك كر

خوب   نباشنهم  خوب  اگه  معاشرت  باشند،  و  روابط  ديگه   ،
باشهدوستان  خوب  بايد  آدم  زن  ميره.  بين  از  خانوادگي هم  و  و    ه 

(مرد   باشه»  داشته  دوس  پدرو  بچه  و  كنه  تربيت  درست  رو  بچه 
 ساله و بازنشسته بانك كشاورزي).  83

  
تنهايي  

 عياجتما

  
كاهش 

هاي شرتمعا
 اجتماعي

نمي «پ برم.ادرد  جايي  م  ذاره  بار  دو  روزي  نون  يقبلاً  رفتم 
ديدم، ولي  اي رو ميخريدم، همسايهسبزي مي خريدم، ميوه و  مي
ميكم نمي كم  و  ندارم  جون  كه  خونهبينم  بچهتونم.  وقتي  تا  ها  ام 

مي  اذيتم  تنهايي  بزنن،  سر  بيان  (زن  خودشون  و  سال  66كنه»  ه 
 ). دارخانه

  
 و بازنشستگي
هاي كاهش سرمايه

 ياجتماع 

نمي  اصلاً  بشم  تونم«من  دور  شغلي  و  كاري  فضاي  بيكار    از  و 
چون ديوونه خودم  باشم  من  برام،  هست  بيكار  كننده  ماه  يك  اگه 
شم. بازنشستگي، پايان كار نيست. من اصلاً دوس باشم مريض مي

 ن اجتماعي). ازنشسته تاميساله ب 73ندارم بازنشستگيو» (مرد 
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پولي   يجنتا داد  نشان  طولا شدپژوهش  فرزندان،  آموزش  فرزندان،ني ن  آموزش  دوران    شدن 
زند. رزندان به والدين سالمندشان را رقم مييابي تاخيري فرزندان، وابستگي مالي فبيكاري و كار

ر كنار هاي شغلي، دثباتي همچنين ناامني شغلي فرزندان در شكل حذف استخدام بلندمدت و بي 
ي  ها، مناسبات خانوادگخانواده   فزايش طلاق و فروپاشي زدواج و تجرد فرزندان، اا  افزايش سن

ميبين پرمخاطره  و  ناامن  را  شرايطنسلي  اين  خانوادگي    سازد.  تعاملات  تغيير  به  همچنين 
حمايتبين و  يكبين  نسلي  فرزنداننسلي  سمت  به  سالمند  والدين  جانب  (از  نوه   طرفه  ها)  و 
اينيم در  عباسي ز  انجامد.  و  بگي  پژوهش  نشا1400(  شوازيمينه  نيز  مي )  دهه  ن  سه  طي  دهد 

تعد خانوار گذشته  بزراد  فرزندان  (كه  سالمندان  سرپرستي  با  خانوارها هاي  اين  در  نيز  گسال 
ن كنند)، نسبت به گذشته افزايش داشته كه اين موضوع فشار مضاعفي را به سالمندازندگي مي 
لي و مراقبت از  تواند حمايت ماه نمي خانواده ديگر همچون گذشتد  رسنظر ميند. بهكتحميل مي 

ت را  مي سالمندان  درنتيجه،  كند.  كمضمين  از  نهاد  توان  شدن  حمايت ضربه كاركرد  و  گر گير 
فرزندان   و  سالمند  والدين  مناسبات بين  در مواردي،  حتي  سالمندان صحبت كرد.  براي  خانواده 

در قبال   يف و تعهدات خانوادگيسمت رهايي از وظا ان به ندگيرد و فرزود ميكالايي به خ شكل
حركت   سالمند  بي ميوالدين  با  مواردي  در  يا  بي كنند  طتفاوتي،  و  از احترامي  را  سالمندان  رد، 

  سازند. خود دور مي 

خشونت از  محيط بخشي  در  سالمندان  عليه  ميها  رخ  خانوادگي  علاهاي  كه  بر  دهد  وه 
صادي چون  صادي است. مشكلات اقت نگرشي، محصول تحولات اقتو  ت فرهنگي، ارزشي  تغييرا

تنها قدرت  ي اخير نههااي بيكاري بالا و شرايط نابسامان اقتصادي طي سالهرشد نرخ تورم، نرخ
هاي مالي را از فرزندان سلب نموده و فرزندان را از ايفاي نقش و وظايف خود در قبال حمايت

خانوس ساختهالمندان  ناتوان  فشا ا  اده  در  است  ممكن  بلكه  خشونت  ست  اقتصادي،  عليه  رهاي 
خا شود.  شديدتر  هنواده سالمندان  سالمندان  با  زندگي  به  قادر  كمتر  امروزي  در هاي  و  ستند 

هم و مي صورت  ناامن شده  سالمند  خانواده براي  با خشونت اقامتي،  همراه  بنابراين   تواند  باشد. 
مبه  اينظر  نهاد  ضربهرسد  سيچ  گيريجتماعي  تاثير  تحت  خانواده  اقتصادي  ون  مناسبات  و طره 
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جه در چنين است؛ درنتي   تر از پيش شده كاركرد و ناتوان نگي، كمهمچنين تغييرات اجتماعي فره
  شود. اي از سالمندي در جامعه ديده ميو پرمخاطره  هاي فرودستانه شرايطي شكل

 اطره ر جامعه پرمخگيري: سالمندي دنتيجه 
  اي اجتماعي است كهبلكه پديدهشناختي نيست  و روان   پزشكيـزيستي  يك مسئله ا  سالمندي تنه

يابد و در مسير زيست اجتماعي عنا ميدر بستر ساختار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه م
مي تغييرات  ظهور  دچار  و  بروز  نحوه  اجتماعي،  نيروهاي  و  ساختاري  شرايط  زندگي  شود. 

رات اجتماعي در مسير المندي در كشاكش تغييدهد س ها نشان مييافته  د.كني را تعيين ميسالمند
توان تحت  ، اين وضعيت را ميزهايي قرار گرفته است. با الهام از نظريه اولريش بكافت و خي

اي  عهعنوان سالمندي در جامعه پرمخاطره قلمداد كرد. سالمندي در جامعه پرمخاطره، يعني جام
اني و در فقدان نهاد  اير  و فرهنگي جامعه  چنين تغييرات اجتماعيهم و  تغييرات اقتصادي  كه با  

به   نادولت  جهاني  به  درمجموع  حمايتگر،  و  اجتماعي  نهاد  زندگي مثابه  در  پرمخاطره  و  امن 
بين تعاملات  و  خانوادگي  زندگي  ميشغلي،  تبديل  جامعهنسلي  چنين  در  و  سالمندان شود  اي، 

  بينند.  يم بيش از همه آسيب  طبقات تهيدست

هاي م كفايت مستمريضعيف و ناامن (نابرابري و عد  اطره، نظام بازنشستگيدر جامعه پرمخ
پوشش فراگير، كفايت پايين  اني)، فقر نظام حمايتي (فقدان  بازنشستگي، عدم كفايت خدمات درم

خيريه رفاه  غيرهدفمند،  حمايت  ممزايا،  از  خصوصي)  و  ويژگهماي   هاي سياست   هاييترين 
در  ا است.  سالمندي  بي جتماعي  تورمي،  تهيدسثبااقتصاد  سالمندان  نيز  ناامن  و  پيامدهاي  ت  ت 

چن (افزايش  معيشتي  فقر  چون  تورم  هزينهاجتماعي  روزمره،  دبرابري  معاش  تامين  زندگي،  هاي 
ضرورت كالايي زندگي  سبك  كار)،  نيروي  فراغتي،  شدن  مصرف  تعاملات محور (حذف    كاهش 

پيام  كالاييدهخانوادگي)،  (سلااي  سلامت  طبقاتيشدن  ضعف  مت  دولتي، شده،  سلامت  نظام 
شدن  انواده نيز از روند كالاييكنند. درنهايت كانون خالمندان تهيدست) را تجربه ميجاماندگي س

بين تعاملات  ناامني  سالمندان،  از  برخي  و  است  نمانده  مصون  اقتصادي  منطق  غلبه  سلي  نو 
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به  (وابستگي فرزندان  فرس  مالي  شغلي  ناامني  بي المندان،  زندگزندان،  تغيير ثباتي  فرزندان،  ي 
خان بينمناسبات  هستهوادگي  خانواده  از  سالمندزدايي  (سالمندآزاري  اي)،  نسلي،  سالمندآزاري 

عاطفي   (تنهايي  تنهاشدگي  و  مالي)  ارتباطي،  يا  اجتماعي  عاطفي،  رواني،  مراقبتي،  و  و  جسمي 
اجتماعي)  خانوادگي،   مي   را تنهايي  ميتجربه  بنظر  خانواده كنند.  امروزه  با  رسد  مواجهه  در  ها 
ك شدهمسالمندان،  نميكاركرد  و  هماند  ح توانند  اصلي  منبع  سالمندان  چنان  از  مراقبت  و  مايت 

  هاي اجتماعي دولت هستند. باشند و نيازمند حمايت

حد دولت  حضور  در  پرمخاطره،  جامعه  افول  در  و  حمايتاقلي  و  دولت  رفاه،  توگر  ليدگر 
فرد برمسئوليت  كه  است  سالمندان  مي ي  زنجسته  دوره  مسئوليت  خود  شود.  به  سالمندي  دگي 

شود در حالي كه شرايط  خانوادگي و نقش خانواده بحث مي  شود يا از حمايت افراد سپرده مي 
خانواده  اقتصادي،  ناتورم  سالمندان  با  مواجهه  براي  را  اها  ساخته  بحران توان  در    هاي ست. 

دولت  ا فقدان  در  و  توليدكنندحمايتقتصادي  و  تهيدستگر  سالمندي  كه  است  رفاه  و  ه  انه 
شكل مي و امكان گسترش ميپرمخاطره  نيازمند   يابد.گيرد  سالمندان  دولت از  نه  جهاني كه  در 

سالمندان   اقبت كافي ازها توانايي حمايت و مركند و نه خانواده اي ميحمايت درخور و شايسته 
بليغ  ، خودمراقبتي و مراقبت فردي تگفتمان مسئوليت فردي  ، در چنين فضاي اجتماعي،ندرا دار
نظام حمايت دولتي، ناامني نظام تأمين اجتماعي   دهد فقرهاي اين مظالعه نشان مي شود. يافتهمي

هايي كه و ديگر ويژگيشدن سلامت، فقدان مستمري اجتماعي سالمندان  و بازنشستگي، كالايي
شد، نشانه ب  ذكر  از  سياست  رخي  اهاي  در  سالمندي  نشان  اجتماعي  نكات  اين  همه  است.  يران 

پديده مي به  سالمندي  نظام  افتادهبيرون   دهد  در  دولت اي  نه  است؛  شده  تبديل  ايران  اجتماعي 
بسنده مي حمايت  خانواده تواند  نه  باشد  داشته  سالمندان  از  توانايي  اي  مراقها  و  از حمايت  بت 

افتادگي قتصاد بازار وجود دارد. بيروندنِ سالمندي به دست ادارند. درنتيجه خطر افتاا سالمندان ر
تبعيت و  اقتصادي  و  اجتماعي  ساختار  كليت  مناسبات    از  سلطه  درنتيجه  و  اقتصادي  منطق  از 

مي و  بازاري  كند  مبدل  جامعه  در  اجتماعي  چالش  يك  به  را  سالمندي  روزمرهتواند   زندگي 
تماعي متأثر سازد. بنابراين  فردي، خانوادگي و اج  سياري از قلمروهاي زندگي ب   سالمندان را در 
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زيرساختز و  بسترها  كه  نباشد  ماني  آماده  اجتماعي  ميهاي  تجربه سالمندي  به  اي تواند 
  پرمخاطره تبديل شود. 

مناسبات تغيير  موجب  بازاري  و  اقتصادي  مناسبات  سيطره  فر  درمجموع  و  اجتماعي،  هنگي 
 ، مناسبات اقتصادي حالت مستقل ) در چنين وضعيتي1391گردد. به بيان پولاني (مي خانوادگي  

شود. در  ي و حتي مناسبات خانوادگي چيره ميكند و بر مناسبات اجتماعاي پيدا ميكنندهو تعيين
و فرهنگي   سبات اجتماعييابد كه منااي سامان مي هاي اقتصادي به گونه اي، فعاليتچنين جامعه

ها موجب  زلزل موقعيت اقتصادي خانواده ان امنيت اقتصادي و ترا با آن وفق دهند. فقد  ود بايد خ
ها و الگوهاي فرهنگي متناسب با گردد و نگرشهاي خانوادگي نيز ميها و ارزشتغيير نگرش

  گردد.مناسبات بازاري توليد و بازتوليد مي

 رهجامعه پرمخاطشبكه مضامين سالمندي در 

ســالمندي در
جامعه

پرمخاطره

سالمندي در سياسـت هـاي
دولت

سالمندي در اقتصــاد تورمــي

سـالمندي در خـانواده

نظام بازنشسـتگي ضــعيف و
ناامن

فقر نظام حمــايتي

ت نابرابري و عـدم كفايـ
مسـتمريهاي بازنشسـتگي

عدم كفايت خــدمات
اني درمـ

فقدان پوشـش فراگــير و
كفايت مزايا

حمايت غيرهدفمنــد

ــي رفاه خيريه اي و خصوص

ــورم پيامدهاي اجتماعي ت

پيامدهاي كالايي شــدن ســلامت

فقر معيشـتي سـالمندان

سبك زندگي ضــرورت محــور

سلامت طبقاتي شــده تي ضعف نظام سـلامت دولـ
جاماندگي ســالمندان تهيدســت

ناامني تعاملات بيــن نســلي

ســالمندآزاري

تنهاشدگي

دان بــه الي فرزنـ وابستگي مـ
سالمندان

ناامني شــغلي فرزنــدان
ــدگي بي ثباتي زن

دان ــانوادگيفرزنـ تغيير مناسبات خ
ســالمندزدايي از خــانوادهبين نسـلي

هسته اي

ســالمندآزاري جســمي و
مراقبتي

ســالمندآزاري روانــي
اطفي سـالمندآزاري عـ

سالمندآزاري اجتمــاعي يــا
ارتباطي

الي سـالمندآزاري مـ

تنهايي عـاطفي و خــانوادگي

تنهايي اجتمــاعي
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ب پايان  تجربهايدر  داشت  اشاره  پرمخاطسال  د  جامعه  در  تجربه مندي  نيست  ره،  همگون  اي 
تفاوت   تجربه   بلكه اساس  بر  سرمايهسالمندي  تجربه هاي  چنين اي،  در  است.  سيال  و  نابرابر  اي 

  توان از و ميكننده كيفيت زندگي سالمندي است  هاي سالمندان تعييناي، سرمايهجهان پرمخاطره 
سالسرمايه تفمنهاي  تحليل  و  درك  براي  نابرابري اوتدان  و  سالمندي  هاها  زندگي  دوران  ي 
ا منابع، ابزارهاي توليد و منافع در  پرمخاطره نه تنه  ) در جامعه1992ه كرد. به بيان بك (استفاد

ها نيز در  ها و مخاطره هاي مختلف به صورت نابرابري تقسيم شده است بلكه ريسكبين گروه 
گروهب مختين  گروه  لفهاي  مثلاً  سجامعه  گروه هاي  يا  مختلف  به   هايني  متفاوت،  طبقاتي 

نابر ميصورت  توزيع  ريسكابري  اين  آسيب شود.  اقشار  چوها  به پذيري  را  سالمندان  شدت ن 
بقات سازد بلكه سالمندان طدهد اما خود سالمندان را نيز به يكسان متأثر نميتحت تأثير قرار مي

تواند زمينه  مي  هستند؛ پيامدهايي كه  ن مخاطرات و پيامدهاي آنايتر در معرض  بيش تهيدست  
ها  ها و تفاوت بطن نابرابري ها را فراهم سازد. تجربه طردشدگي از  تر آن ذيري بيشپطرد و آسيب 

ايت، گيرد و درنه هاست كه طردشدگي شكل مي ها و نابرابري خيزد و در سايه همين تفاوتبرمي
جايهاگروه  جامعه  از  تهيدستانهگايي  و  فرودستانه  مي  ه  بنابرپيدا  پرمخاطره،  كنند.  جامعه  در  اين 

زند؛ به  سالمندي را رقم مي  ع تجربههاي بين سالمندان است كه درنهايت تنوها و نابرابريتفاوت 
ق، سالمندي موف  توان شاهد تجربه سالمندي تهيدستانه، پرمخاطره و انزواجويانه تانحوي كه مي 
ماعي و اي اجتره كرد سالمندي، تجربه د. در پايان بايد اشابين سالمندان ايراني بو  درفعال و سالم  

هايي كه از دولت، اقتصاد و خانواده ذكر شد، يژگيپرمخاطره امروز با و  نابرابر است و در جامعه
هاي اجتماعي ختها و زيرساهاي پرمخاطره باشد چرا كه بسترها، زمينتواند تجربه سالمندي مي
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